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    علم اقتصاد اسلاميموضوع
  

  20/4/1387 :تاريخ تأييد  10/12/1386 :تاريخ دريافت
  *حسين ميرمعزيسيد ______________________________________________________________

  

  چكيده
باره سه نظريه  در اين. پردازد اين مقاله به بحث دربارة موضوع علم اقتصاد اسلامي و گسترة آن مي     

 هـاي اقتـصادي اسـت؛     پديـده موضوع علم اقتصاد اسلامي همچون علم اقتـصاد متعـارف،            :وجود دارد 
موضـوع آن رفتارهـاي اقتـصادي        ها در جامعة اسـلامي اسـت؛        موضوع آن رفتارهاي اقتصادي مسلمان    

 . ها در جامعة انساني است انسان
هـاي علمـي     شمول و مشتمل بـر قـانون        نظرية سوم معتقد است كه علم اقتصاد اسلامي علمي جهان         

هـاي وي، قـادر    نظـر از باورهـا و ارزش     هـاي انـسان بـا صـرف       عامي است كه اين علم را بر تبيين رفتار        
  .سازد مي

شـمول امكـان     كه، علم اقتصاد جهـان   درس  گفته به اين نتيجه مي      هاي پيش   اين مقاله با تحليل نظريه    
 از راه مبـاني      و از راه موضـوع   : توان به اسلام منتـسب كـرد       ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه مي         تحقق
 .شناختي  هستيشناختي و معرفت

هاي مسلمان در جامعة اسلامي باشد حتـي اگـر روش وصـف و        اگر موضوع علم، رفتارهاي انسان    
هـاي  كند؛ زيرا اصول مذهب اقتصادي اسـلام و انگيـزه   ها فرق مي بيني يكسان باشد، نتيجه  تبيين و پيش  

  .داري متفاوت استفرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامي با سرمايه

                                                      
 Email: mir_qom@yahoo.com    .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي* 
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هاي مسلمان در جامعة اسلامي نباشد وجه انتساب آن به            آن رفتارهاي اقتصادي انسان   اگر موضوع   
شــناختي و  روش علــم اقتــصاد بــر مبــاني هــستي. اســلام بايــد انتــساب روش ايــن علــم بــه اســلام باشــد

اگـر  . داري مبتني است كه با اين مباني در مكتـب اسـلام متفـاوت اسـت      شناختي مكتب سرمايه    معرفت
ــا علــم اقتــصاد متعــارف ارائــه كــرد كــه مبتنــي بــر مبــاني هــستي  بتــوان روشــي  شــناختي و  متفــاوت ب

  .شمول است توان مدعي بود كه علم اقتصاد اسلامي جهانشناختي اسلام باشد مي معرفت
شناسـي،    موضـوع علـم، اقتـصاد اسـلامي، رفتـار اقتـصادي مـسلمان، معرفـت                 :واژگان كليدي 

    .شناسي هستي
  .JEL: A19, Z12بندي  طبقه

  مقدمه
شود   اي است كه در آن از حالات، اوصاف و معروضات آن بحث مي            موضوع علم مقوله  

رو تعيين چيستي موضوع هـر علـم          از اين . ترين ملاك تمايز و تشخص علوم است        و اصلي 
  . ضرورت دارد

كوشيم نظرهاي گوناگون دربـارة موضـوع علـم اقتـصاد اسـلامي را نقـد و                   در مقاله مي  
رود؛ در يـك    كـار مـي     شايان ذكر است علم اقتصاد اسلامي در دو اصطلاح به         . بررسي كنيم 

مفهوم عامي دارد كه شـامل مـذهب و نظـام           ) Knowledge(اصطلاح در جايگاه يك دانش      
. در اصطلاح ديگر مفهوم خاصي در برابر مـذهب و نظـام دارد            . شود  اقتصادي اسلام نيز مي   

در اين اصطلاح علم اقتصاد     . اصطلاح دوم است   همقصود از علم اقتصاد اسلامي در اين مقال       
علمي است كـه بـه وصـف و تبيـين و            در يك نگاه تطبيقي با علم اقتصاد متعارف،         اسلامي  

  . پردازد بيني واقع خارجي مي پيش

  پيشينه
ريمـون  . علم اقتصاد متعارف از بدو پيدايش تا كنون دو دوره را پشت سر گذاشته است              

  : گويد بار مي
امروزه دريافـت   . ... واري بر اقتصاد غلبه داشته است        يك دريافت ماشيني و اندام     در گذشته 

رغم نوعي ادامة حيات مفاهيم گذشته جـاي خـود را بـاز                 انساني از علم اقتصاد است كه به      
  ).80، 1: 1375بار، (كرده است 
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ي هـاي اقتـصادي بـه رفتارهـا    به تناسب اين تغيير، موضوع علـم اقتـصاد نيـز از پديـده      
امروزه اقتصاددانان رفتارهاي اقتصادي انسان و جامعه را موضوع         . اقتصادي تغيير يافته است   

   *.شمارند دانند و اين علم را جزو علوم انساني يا اجتماعي مي علم اقتصاد مي
 مانند اصول اقتـصاد     يبرخي از تعبيرهاي  : شونداقتصاددانان مسلمان به چند گروه تقسيم مي      

طـور نمونـه      بـه (، نظام اقتصادي اسلام     )1426،  عودة؛  1423قري،  : ك.نمونه ر طور    به(اسلامي  
برخي ديگر اصـطلاح علـم را       . اندو مانند آن استفاده كرده    ) 1413فتحي احمد و عسال،     : ك.ر
شـود    كار برده اما مقصودشان معناي عامي است كه شامل مذهب و نظام اقتـصادي نيـز مـي                   به
تعـدادي از اقتـصاددانان مـسلمان دربـارة     ). 17 ـ  18: 2003مد، يسري اح: ك.طور نمونه ر به(

بينـي واقـع      علم اقتصاد اسلامي به معناي خاص آن يعني علمي كه به وصف و تبيـين و پـيش                 
  : شوند گروه اخير به سه دسته تقسيم مي. اندپردازد، به بحث و اظهار نظر پرداخته خارجي مي

و ) 27: 1406جنيـدل، ،    (و جنيدل   ) 61: 1997فنجري،    شوقي(فنجري    برخي چون شوقي  . أ
  . هاي اقتصادي استبر اين باورند كه موضوع علم اقتصاد پديده) 33ـ34: 1424نجار، (نجار 
ها يا رفتارهاي اقتـصادي     برخي بر اين باورند كه موضوع علم اقتصاد اسلامي پديده         . ب

رو بر اين باورند كه تا وقتـي   مسلمان در جامعة اسلامي از ديدگاه خرد و كلان است، از اين      
هاي اسلام شكل نگرفته و مذهب اقتصادي اسلام پياده نـشده اسـت             رفتارها براساس آموزه  

 نخستين كسي است    شهيد صدر . طور دقيق سخن گفت     توان از علم اقتصاد اسلامي به       نمي
  :گويد كه از اين مطلب دفاع كرده و مي

  .»داسلام مذهب اقتصادي دارد نه علم اقتصا«
طور كلـي، رفتارهـا و    شود كه موضوع علم اقتصاد به  استفاده مياز كلمات شهيد صدر  

 نيافتـه،   تحقـق يافته اسـت و تـا وقتـي مـذهب اقتـصادي اسـلام                 تحققهاي اقتصادي   پديده
                                                      

اقتـصاد بررسـى آن بخـش از فعاليـت فـردى و      « :گويـد  در تعريف علم اقتصاد مـي     مارشال  نمونه طور  هب. *
: بـه نقـل از    ( »يابـد  ى رفاه و استفاد از آن اختصاص مى       اجتماعى است كه اساساً براى رسيدن به وضع ماد        

علم اقتصاد يكى از    « :كنندهمچنين هندرسن و كوانت علم اقتصاد را چنين تعريف مي         ). 19،  1: 1375بار،  
هاى فردى و جمعى مربوط به توليد، مبادله و مصرف كالاهـا و              علوم اجتماعى است كه به بررسى فعاليت      

: گويـد لودويـك اچ مـاي نيـز مـي        ). 9: تـا   بـي كوانت،  .هندرسن و ريچارد ا   . م. زجمي(» پردازد خدمات مى 
ى انسان را با اشياى مادى مورد احتياج و خواست او كه بـه رايگـان      اقتصاد علمى است كه رفتار و رابطه      «

: 1366فرگوسـن،  . ك.ر( ).11: تـا  بيماى،  اچ( »دهد شود، مورد مطالعه قرار مى   طبيعت تأمين نمى  به وسيله   
  ).4: 1376تفضلى، ؛ 20: 1378؛ ليپسي و هاربري، 5ـ7، 1
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  ).331ـ338 :1408صدر، (طور قطع سخن گفت  توان از علم اقتصاد اسلامي به نمي
كردن برخـي      را با ضميمه    مهلهل نظر شهيد صدر    برخي اقتصاددانان ديگر چون محمد    

  ). 25 ـ 33 :1423مهلهل، (كنند  مطالب تكميلي، تأييد مي
برخي ديگر چون شوقي دنيا، منذر قحف و أنس زرقا بر اين باورند كه موضـوع آن                 . ج
  .ها و رفتارهاي انسان و جامعة انساني استپديده

  ساختار و روش
گفتـه دربـارة      گانة پيش   هاي سه    كه ابتدا هر يك از نظريه      ساختار مقاله بدين ترتيب است    

روش بحث تحليلـي اسـت،      . موضوع علم اقتصاد اسلامي تبيين و نقد و بررسي خواهد شد          
انـد در ايـن بخـش از        ها استناد كرده    ها و روايت    اما به علّت آنكه صاحبان نظرية سوم به آيه        

ايم و سـرانجام فرضـية مـورد نظـر          د پرداخته هاي مورد استنا    ها و روايت    مقاله به بررسي آيه   
  .ايمخود را تحت عنوان نظرية مختار ارائه و اثبات كرده

  فرضيه
شــناختي و  شــمول مبتنــي بــر مبــاني معرفــت علــم اقتــصاد اســلامي بــا روشــي جهــان

ينـي دربـارة رفتارهـاي اقتـصادي        ب  تواند به وصـف و تبيـين و پـيش         شناختي خود مي    هستي
هاي اسـلامي و غيراسـلامي بپـردازد و بـه ايـن معنـا                 ها در جامعه    سلمانها و غير م     مسلمان

هاي عامي كه بتـوان       موضوع آن انسان و جامعة انساني است، اما اين به معناي داشتن قانون            
هـاي وي تبيـين       هـا و ارزش     نظر از بينش    وسيلة آنها رفتارهاي اقتصادي انسان را با صرف         به

هاي اسلامي و غيراسلامي را       با اين روش قادر است جامعه     علم اقتصاد اسلامي    . كرد، نيست 
  .دو جامعه با يكديگر متفاوت خواهد بود مطالعه كند، اما نتايج مطالعه در اين

  ها بررسي نظريه

  .هاي اقتصادي استموضوع علم اقتصاد پديده: نظرية نخست

  : گويد باره مي فنجري در اين
پـردازد بـه ايـن هـدف كـه            هاي اقتصادي مـي   ديدهعلم اقتصاد به تحقيق و تحليل دربارة پ       
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علم اقتصاد چهرة نظري دارد و ربطي به اخلاق       . ... هاي حاكم بر آنها را استخراج كند        قانون
ويژه در نـزد      هاي سياسي دولت يا درك جامعه از مفهوم عدالت به           گيري    و سياست و جهت   

ــدارد  دو مــذهب ســرمايه ــستي ن ــانون... . داري و سوسيالي ــ ق ــا و  اي اقتــصادي قاعــدهه ه
هاي جهـاني هـستند و        اين قانون . شناسند  هاي علمي هستند كه دين و جنسيت نمي         حقيقت
هـاي اجتماعيـه دارنـد در         هاي گوناگون مختلف به تبع اختلافي كه در مفهوم          ها و قوم    ملت

تـصادي و  هـاي اق  ها و قاعده كارگيري اين قانون اما كيفيت به. كنند  ها اختلاف نمي    اين قانون 
گذاري در آنها و استفادة از آنها وظيفة مذهب اقتصادي به حسب اهداف آن مذهب  راه تأثير
  ) 61: 1997فنجري،  شوقي. (است

  جنيدل، :ك.ر(اند    جنيدل و نجار نيز همين مطالب را به همين صورت نقل و تأييد كرده             
  )33 ـ 34: 1424،  نجار؛27: 1406
وار و مكانيكي از اقتصاد دارنـد          كساني كه دريافتي ماشين    رسد آنان تحت تأثير     نظر مي   به

هاي حـاكم بـر آنهـا بـا رفتارهـاي             هاي اقتصادي و قانون   كنند پديده   قرار گرفته و تصور مي    
هاي اقتصادي همچون بيكاري، تورم، ركود، رونق و          پديده. ها ارتباطي ندارد    اقتصادي انسان 

يا توليد يك كالا در سطح خرد، همگي نتيجـة          در سطح كلان و كاهش يا افزايش قيمت         ... 
هـا و     ايـن رفتارهـا نيـز از بيـنش        . رفتارهاي دولت و مردم در يك نظـام اقتـصادي هـستند           

  .مردادن متأثر است هاي حاكم بر آحاد مردم و دولت ارزش
صـورت    شـود و بـه      هاي اقتصادي كه در علم اقتـصاد از آنهـا بحـث مـي               همچنين قانون 

هـاي مكتبـي متـأثر        هـا و ارزش     شود، اغلـب از بيـنش       هاي رياضي بيان مي     ها و رابطه    معادله
 ، فريدون تفـضلى ؛19ـ 17 :تا ، بيهمتى: ك.ر(ها در مجموع، چهار قسمند   اين رابطه . هستند
  ):71 ـ 69 ،1: 1375، بار ؛19 ـ 16 :1376
شـوند،    مـى اتحادهاى رياضى نـشان داده صورت   بهكهها  رابطهاين  :تعريفيهاي    رابطه. 1

 نـد كـه براسـاس يـك تعريـف مـورد قبـول نوشـته           ا  دهبيانگر يك رابطه مسلّم و پذيرفته ش      
ن است  يرفتارى مع شده يك نظام     كننده رفتارهاى ديكته   هاي رياضى، بيان    رابطهاين  . شود مى
  ؛ذيردپ  مىكامل از ساختار نظام اقتصادى تأثيرطور   بهو

 عامـل اقتـصادى را در       ىها  هلعمل گرو ا  س يا عك  ، عمل ها  رابطهاين   :رفتاريهاي    رابطه. 2
 شود؛  مىتوابع رياضى بيانصورت   بهنماياند و  مى متغيرهابرابر تغييرهاي

 آيند و   مى و مقررات يك جامعه پديد    ها    قانونبر اساس   ها     اين رابطه  :نهاديهاي    رابطه. 3
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 كـه  T=O= t.Y( T(معادلـه  بـه طـور مثـال،    . شـوند   مى رياضى نوشتههاي همعادلصورت  به
 ؛ى استكننده قانون ماليات در نظام اقتصاد دهد، منعكس  مىماليات را تابعى از درآمد نشان

توليد است و به    هاي    عاملگر رابطه بين توليد و       ، بيان ها  رابطهاين نوع    : فني هاي  رابطه. 4
 .موجود بستگى داردآوري  فنسطح و نوع 

هـا و     توان گفت نسبت بـه بيـنش      ني هستند كه مي   هاي ف   ها فقط رابطه    در ميان اين رابطه   
هـا، حقـوق و     هـا و ارزش     ها به نوعي از بيـنش       ها و معادله    بقية رابطه . ها خنثي هستند    ارزش

به همين علـت اسـت كـه اقتـصاددانان          . پذيرند  اخلاق حاكم بر يك نظام اقتصادي تأثير مي       
موضـوع آن را رفتارهـاي      شـمارند و      متأخر غرب علم اقتصاد را جزو علـوم اجتمـاعي مـي           

  .توان پذيرفت بر اين اساس اين نظريه را نمي. دهند ها در سطح خرد و كلان قرار مي انسان

هـا در جامعـة       موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مـسلمان       : نظرية دوم 
  اسلامي است

يـف  در تعر وي  . شـود    درباره علم اقتصاد اين نظريه استفاده مي       شهيد صدر از كلمات   
  :نويسدعلم اقتصاد مي

هاي آن و ربط اين حوادث و       علمي است كه به تفسير زندگي اقتصادي و حوادث و پديده          «
   .)337 و 28: 1408، صدر(» پردازد ميها به عوامل كلي حاكم بر آنها پديده

  :استپذير  تفسير علمي حوادث اقتصادي از دو راه امكانكه است وي بر اين باور 
حــوادث اقتــصادي از راه تجربــه واقعــي زنــدگي و تنظــيم علمــي آنهــا آوري  جمــع. أ
هاي حـاكم بـر ايـن حـوادث در محـدوده آن زنـدگي                 اي كه سبب كشف قانون     گونه  به

 ؛واقعي و شرايط ويژه آن شود
 و در پرتـو     شـود   ميآنها   تحقق شروع در بحث علمي از مسلمات معيني كه ابتدا فرض         . ب

 .شود مييت جريان حوادث استنتاج آن فروض توجيه اقتصادي و كيف

علم اقتصاد اسلامي متوقف بر آن اسـت كـه مـذهب اقتـصادي              ق   تحق براينخست  راه  
دي در براي توضيح برخي حقـايق زنـدگي اقتـصا         دوم   يابد و راه  ق   تحق اسلام در عالم واقع   

شده از  آوري    جمعهاي    تجربهگونه تفسيرها تا زماني كه با        اينجامعه اسلامي مفيد است، اما      
عـام و دقيـق آن      صـورت      بـه  د علم اقتصاد اسلامي   د مولّ توان  نميواقع خارجي آزمون نشود     

اسـاس فـروض صـورت      موارد بين زندگي واقعـي و تفـسيرهايي كـه بر          شود؛ زيرا بسياري    
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افزون بر اين عنصر روحـي و فكـري در جامعـه اسـلامي اثـر                . گيرد تفاوت وجود دارد    مي
تـا  نـدارد   و شكل معينـي      شده حدود تعريف و اين عنصر    دارد  در زندگي اقتصادي    فراواني  

  .علمي كردپردازي  بتوان آن را فرض كرد و بر اساس آن نظريه
بنابراين تا وقتي كه مذهب اقتصادي اسلام با همه اصـول، مشخـصات و اجـزائش در مـتن           

بررسي قرار  صورت منظم مورد      هاي اقتصادي آن جامعه به    زندگي پياده نشود، و وقايع و تجربه      
  .)331ـ334: همان(نگيرد، امكان ندارد علم اقتصاد اسلامي به معناي حقيقي آن متولد شود 

شـود كـه      اند نيز استفاده مي   از تعريفي كه ديگر اقتصاددانان مسلمان از علم اقتصاد كرده         
   *.انداند، بنابراين بر آن استدلال نكردهاين نظريه را مسلم پنداشته

هـا و رفتارهـاي     بينـي پديـده     ض كه علم اقتصاد به وصف، تبيين و پـيش         با قبول اين فر   
وي، يگانـه راه    . كنـيم    را بررسـي مـي     پردازد، كلام شهيد صـدر      اقتصادي در عالم واقع مي    

هاي اقتصادي، رفتارهـا و     داند كه موضوع بررسي     انتساب علم اقتصاد به اسلام را در اين مي        
اي اسـت كـه در آن       امعة اسلامي نيز به نظر وي جامعه      ها در جامعة اسلامي باشد و ج      پديده

رسـد وي     نظـر مـي     بـه . ق يافته اسـت   سلام با تمام شرايط و اجزايش تحق      مذهب اقتصادي ا  
ي ا  گونـه ملاحظـه     بينـي را بـدون هـيچ        روش علم اقتصاد متعارف در وصف، تبيين و پـيش         

ايـن در   . گرفته نشده است  هاي متفاوت در علم در نظر       بيني  همچنين نقش جهان  . اندپذيرفته
حالي است كه روش علم اقتصاد متعارف بر اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت تجربه و نگاه                

هاي مجرد و غيرمادي در  در اين علم نقش عامل . هاي كلي مبتني است     نوميناليستي به مفهوم  
اكثر كردن  شود و به انسان به صورت موجود مادي كه در پي حد             ها و رفتارها نفي مي    پديده

شـود    در كنار تجربة بشري به عقل بهاي لازم داده نمي         . شود  لذت و سود است نگريسته مي     
در علم اقتصاد متعارف،    . شود  و وحي نيز در جايگاه ابزار يا منبع معرفت در نظر گرفته نمي            

رو بايـد از راه   هاي ذهني هستند كه واقعيت خـارجي ندارنـد از ايـن         هاي كلي ساخته    مفهوم
                                                      

الاقتصاد الاسلامي هو علم وسايل اسـتخدام الانـسان لمـا           «: گويد  سعود مي   طور نمونه، محمد فيصل آل      به. *
؛ به نقل 27: تا  سعود، بي   آل. » طبقاً لمنهج شرعي محدد    الدنيويةاستخلف فيه لسد حاجات الفرد و المجتمع        

 الاشـخاص  علاقةالاقتصاد الاسلامي هو العلم الذي ينظم «: گويدهمچنين بعلي مي). 40: 1417،  از طريقي 
هـا    ايـن تعريـف   ). 22ـ ـ29  : 1421بعلـي،   (»  و احكامها  الشريعةبالمال في كسبه و في انفاقه وفق مقاصد         

است زيرا قيدهايي   دهد كه موضوع علم اقتصاد در نزد اين افراد، انسان مسلمان و جامعة اسلامي                 نشان مي 
 .در تعريف آمده است» موافق با مقاصد شريعت اسلام«و » بر طبق روش شرع اسلام«همچون 
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  . ون تجربي با خارج تطبيق شوندآزم
شناختي علم اقتصاد متعـارف بـا مبـاني اسـلامي متفـاوت         شناختي و معرفت    مباني جهان 

  . شود بيني مي است و اين تفاوت باعث اختلاف در روش وصف و تبيين و پيش
داري باشـد و بخـواهيم بـا          بنابراين، حتي اگر جامعه اسلامي نباشد و يك جامعة سرمايه         

بينـي بپـردازيم    شناختي اسـلامي بـه وصـف و تبيـين و پـيش            شناختي و جهان    عرفتمباني م 
هـاي  بينـي   بـه همـين علـت اسـت كـه پـيش           . شـود   ها به مقدار فراواني متفـاوت مـي         نتيجه
داري بـه كلـي     هـاي رهبـران سـرمايه     بينـي    با پـيش   وران اسلامي مانند امام خميني      انديشه

شدن   بيند در حالي كه آنها به جهاني         رو به زوال مي      اين نظام را   امام خميني . متفاوت است 
  .انديشندمي

صورت علمـي كـه در آن بـا مبـاني بينـشي              توان به علم اقتصاد اسلامي به     رو، مي   از اين 
هـاي  بينـي رفتارهـا و پديـده    اسلام دربارة معرفت، هستي و انسان، به وصف، تبيين و پـيش     

  . پردازد انديشيد اقتصادي مي

  ها در جامعة انساني است موضوع علم اقتصاد اسلامي رفتارهاي اقتصادي انسان: نظرية سوم

در ايـن  . براساس اين نظريه موضوع علم اقتصاد اسلامي انسان و جامعـة انـساني اسـت    
شود كه قادر اسـت رفتـار اقتـصادي انـسان در              شمول تلقي مي    نظريه اين علم، علمي جهان    

خيراً به وسيله برخـي     ااين نظريه   .  را تحليل كند   سطح خرد، و جامعة انساني در سطح كلان       
ها   در ادامه به نقد و بررسي نظريه      . از اقتصاددانان مسلمان مطرح و بر آن استدلال شده است         

  .هاي آنان خواهيم پرداخت و استدلال

  دنيا نظر شوقي. 1

آيا  كه   كند  اين پرسش را مطرح مي    » پردازي در اقتصاد اسلامي     نظريه«دنيا در مقالة      شوقي
طـور     بـه  موضوع علم اقتصاد اسلامى، رفتار اقتصادى مسلمان است يا رفتار اقتصادى انسان           

 پديده اقتصادى است يـا پديـده        عبارت ديگر، آيا موضوع علم اقتصاد اسلامى صرفاً        عام؟ به 
 اقتصادى موجود در جامعه اسلامى؟

نسان است نـه انـسان      موضوع اقتصاد اسلامي ا   «وي در پاسخ به اين پرسش اين نظر كه          
  : كند ، را تقويت كرده و سه علت بر آن اقامه مي»مسلمان
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ن اسـت،   طور كـه قـرآن كـريم تـصريح كـرده كـه كتـاب هـدايت بـراى مـسلمانا                     همان. 1
ه همه مردم است و همه      متوجبودن خود را نيز به صراحت ابراز كرده و هدايتش            جهانى

ها از  هى در جهان هستى و در رفتار آفريدههاى الا اند و سنت آنان به هدايت دعوت شده
  ؛له انسان، بدون استثنا جارى استجم

بسيارى، رهنمودهاى اقتصادى عام كـه بـه مـسلمانان اختـصاص نـدارد،              هاي    آيهدر  . 2
 ؛شود يافت مى

سير و ارزيـابى رفتـار اقتـصادى         بـه تعريـف، تف ـ     ،رقرآن كريم و سنت مطهـر پيـامب       . 3
  .پردازد سلمانان مىمغير

و هـا      ارزش هـا،   تفاوت فرهنـگ   كنند كه با پذيرش     ايشان سپس اين اشكال را مطرح مي      
، چگونه ادعا كنيم كه اقتـصاد اسـلامى بـراى همـه     باورها و تأثير آنها بر رفتارهاي اقتصادي  

  : گويد ميدر پاسخو هاست؟  انسان
ى نگ خاص ـ تصاد اسلامى از مردم و فره     است كه رهنمودهاى اق   مبتني  اين اشكال بر اين     

 از ناشى شده و بخواهيم آن را به همه مردم تسرّى دهيم؛ در حالى كه اين رهنمودها اصـولاً           
و هـا    انـسان نيامده؛ بلكه از سوى خداونـد، آفريـدگار همـه    ـ  هر كه باشندها ـ    انسانسوى

. ها آمده است و در نتيجه، تمام مردم در برابر آن يكسانند و همه مخاطب آن هستند                 فرهنگ
شـود و هـر       كس آن را دريابد و بدان عمل كند، به همان اندازه برايش سودمند واقع مى               هر

آيا سـفارش بـه عـدم       . كس بر آن بشورد و با آن به ستيز برخيزد، دچار خسران خواهد شد             
: ك.ر (شود؟ كار مسلمان، سرزنش مى     مسلمان مفيد است؟ آيا فقط اسراف      اسراف فقط براى  

 .)132 ـ 134: 1382دنيا،  شوقي
: در پاسخ بـه اسـتدلال نخـست بايـد گفـت           . ها كافي نيست    رسد اين استدلال    نظر مي   به

يان شكي نيست كه قرآن كريم الگوهاي مطلوب و راهبردهاي دستيابي به آنها را براي همه ب               
نيست كه هر كس با هر عقيده و ارزشي         معنا  اين بدان   كرده است و همة مردم مخاطبند، اما        

 وبلكه اين به معناي تخطئة باورهـا        . طب است  مخا باورهايش است با حفظ     كه به آن معتقد   
در حقيقـت قـرآن كـريم بـه         . درست است هاي     ارزش وباورها  نادرست و تأييد    هاي    ارزش

 و رفتارهاي نادرست بردارنـد و بـه       ها     ارزش ،باورها كه دست از     كند  ميهمة مردم سفارش    
. ارهاي متناسب با آنها را الگوي خود قرار دهند        درست ملتزم شوند و رفت    باورها  و  ها    ارزش

سـعادت فـرد را در      و  بـاور دارد    داري  فردي كه به مكتب سـرمايه     درباره  آيا نهي از اسراف     
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معنـا  هاي وي    ارزش وباورها   بدون تخطئة    بيند  مياز اين دنياي مادي     لذت هر چه بيشترش     
اسراف در مـصرف    باور دارد   داري  سرمايههاي     ارزش وها     بينش ترديد فردي كه به     بي دارد؟

كردن نفـع شخـصي       فردي كه سعادت خود را در بيشينه       همچنين. بيند  ميرا الگوي مطلوب    
  :د مصداق اين آية كريمه باشدتوان پندارد، نميديگران را ارزش نمي و انفاق به بيند مي

  .» كلُّ البْسطِ فتَقَعْد ملوُما محسورا عنقُكِ ولاَ تبَسطهْا ولاَ تجَعلْ يدك مغلْوُلةًَ إلِىَ«
ما . كند بر مقصودش دلالتي ندارد      هايي را كه وي به آن استدلال مي         در استدلال دوم، آيه   

كنند در پايـان ايـن        هاي ديگري كه زرقا و قحف به آن استدلال مي           ها را همراه با آيه      اين آيه 
  .كنيم مبحث بررسي مي

البته اين يك واقعيت است كه در قرآن كـريم و منـابع             . نيستاستدلال سوم نيز صحيح     
پرسـتان كـه   ان و دنيا   مـشرك  ،رفتار كفار . أ: تبيين شده است  ها     انسان روايي رفتار دو گروه از    

.  دارنـد  درسـت باورهاي  گرايان كه    نان و آخرت  و رفتار مؤم  دارند  غلط  هاي     ارزش وباورها  
ان شـده و همـراه بـا آن         رفتاري هر دو گروه بي    هاي   قاعدهو  ها    باورها، ارزش در قرآن كريم    

اما در قرآن كريم اصول عامي      . پرستان تقبيح شده است   گرايان تأييد و رفتار دنيا      رفتار آخرت 
در ايـن مقالـه      رسد  نظر مي    به كه با آن بتوان رفتار هر دو گروه را تحليل كرد وجود ندارد و             

  . دو مطلب خلط شده است بين اين
 ها و ، فرهنگباورهااگر در واقع     .كنند نيز كافي نيست     اشكالي كه مطرح مي   پاسخ وي به    

در رفتارهاي اقتصادي دخيل باشند بايد در رهنمودهاي خداوند نيز در نظر گرفتـه              ها    ارزش
 و چنان كه در پاسخ به اسـتدلال نخـست گفتـيم در رهنمودهـاي خداونـد باورهـا و                   شوند
صورت عام است بـه    كه در اين رهنمودها خطاب به     هاي درست مورد نظر است و اين        ارزش

  .هاي نادرست است معناي تخطئة باورها و ارزش

  نظر انس زرقا

ع وظيفـة علـم اقتـصاد اسـلامي شـامل تفـسير واق ـ            كـه    انس زرقا نيز بر اين باور است      
   .اسلامي استاقتصادي در جامعة اسلامي و غير

   :گويد مي در بحث گسترة اقتصاد *»علم اقتصاد اسلاميشناسي  روش«ايشان در مقالة 

                                                      
 .است به چاپ رسيده )Awan, 1992, Lectures on Islamic economics(متن انگليسي اين مقاله در كتاب  .*
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گـستره اقتـصاد اسـلامى    : هاى ذيل را ملاحظه كنيد   براى بحث درباره اين موضوع، پرسش     «
چيست؟ آيا گستره آن به مطالعه و تحليل روابط در جامعه آرمانى اسلامى محدود است يـا                 

نظـر  ) مىچه درون و چه بيرون از فـضاى اسـلا         (به همه جوامع اقتصادى هر جا كه باشند         
 ).123: 1992زرقا، (» خواهد داشت؟

   :گويد در پاسخ مي
هـاى اقتـصادى را در       نظر من، يگانه پاسخ درست اين است كه اقتصاد اسـلامى، پديـده             به«

توانـد از    ايـن بحـث مـى     . كند سراسر جامعه بشرى اعم از اسلامى يا غيراسلامى مطالعه مى         
  ).همان(» سوى قرآن و سنت پشتيبانى شود

 و  هـا   رابطـه وجـه مـا را بـه        ت قـرآن و سـنت    « چنين است كه     وياين مقاله استدلال    در  
ارتبـاط  ها     انسان كند كه به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام           متغيرهايى جلب مى  

گرايش عمـومى   صورت     به ثروت،فراوان  به مقدار بسيار    ها     انسان نمونه، تمايل طور    بهدارد؛  
 .)همان( » منحصر نيست، بيان شده استبشر كه به مسلمانان
  :گويد در مقام استدلال بر اين نظر مي» كردن علم اقتصاد اسلامي«ايشان در مقالة 

م دلالـت  هـاي  وصفي بر صحت گفتههاي  مقولهت در مورد شده از قرآن و سن    هاي ارائه   مثال«
ر تمايل انسان بـه     بفراوان  وسيلة مردم و تاثير ثروت       خواهي به   دارد؛ زيرا شدت حب ثروت    

وصـفي عـام از حيـات     هـاي     مقولـه طغيان و ارتباط متقابل توابع مطلوبيـت افـراد، همگـي            
رهـا در يـك     يمسلمان است؛ البته برخي از متغ     ر هر جامعه، اعم از مسلمان و غير       اقتصادي د 

همچنــين هــر جامعــه ممكــن اســت . اي ديگــر ظــاهر هــستند جامعــه پنهــان و در جامعــه
داشته باشد كه در جامعة ديگر وجود ندارد؛ اما اين اخـتلاف            اي    ويژهي   اقتصاد هاي  همؤسس

اي علم خاص به خود داشته باشد؛ بلكـه ايـن علـم شـمول و                  شود كه هر جامعه     سبب نمي 
به عبارتي ديگر، اين قول كـه       . عموم لازم براي در برگرفتن تمام اين حالات خاص را دارد          

ها در موضوعات     است، با وجود برخي از ويژگي     علم اقتصاد اسلامي علمي شامل و جهاني        
مثال، در علم اقتصاد اسلامي، برخي از مطالعـات يافـت          به طور   ندارد؛  منافاتي  مورد مطالعه   

 اما  گيرند؛ مانند زكات و حج؛      شوند كه عادتاً در علم اقتصاد غربي مورد مطالعه قرار نمي            مي
لم اقتصاد اسـلامي بـر همـه جوامـع          اين بدان معنا نيست كه مبادي وصفي و ارزشي عام ع          

  ).141: 1383زرقا، ( »انطباق نداشته باشند
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  نظر منذر قحف. 3

اقتـصاد اسـلامي، تعريـف و       «وي در مقالـة     . منذر قحف نيز با اين نظريه موافـق اسـت         
  :گويد مي» يك تعريف اسلامي از علم اقتصاد« تحت عنوان  در بخش نخست آن*»روش

 رفتـار   ةمطالع ـ« :شمول وجـود دارد و عبـارت اسـت از           اد جهان از ديدگاه اسلام علم اقتص    «
» منابع در جهـت تـأمين اهـداف مـادي بـشر             از  استفاده در ارتباط با  بشر    فردي و اجتماعي  

  ).167: 1385قحف، (
شمولي است كه بر تمام مردان و زنان          هاي جهان   به عقيدة وي، اين علم مشتمل بر قانون       

  : است تطبيق موقعيتي قابلهاي اختلاف با
هـاي    ارزش  از آن و تحت هر نـوع     همة جوانب   با    رفتار بشر  :عبارتست از  قلمرو اين علم  «

هـاي    نظريـه  .اجتماعي، سياسي و قـانوني      هاي چوبقي و مذهبي و در داخل تمام چار       اخلا
مـادي  هـاي     هـدف  پيگيـري جهـت   ن را در    امؤمن ـن و غير  ااقتصادي بايد بتوانند رفتار مؤمن    

  ).169: همان(» دنتوضيح ده
  :توان اقامه كرداز كلمات وي بر اين ادعا دو علت مي

: وي از اين علت چنين استة تقرير   خلاص. خلدون است   علت نخست، علم العمران ابن    
 و  يتدن بـشر  ه را اختراع كرد كه آن را علم تم        سابق  بي  جديد و  خلدون يك علم رفتاري    ابن

 ةجامع ـ  تمـدن بـشر و     ةعلم مطالع صورت     را به   اين علم  خلدون  ابن .ناميد  مي  انساني  جامعه
 ـ  هاي    جامعهبراي   كه   اوضاع و احوالي   تبيين « منظر  از انساني مقتـضاي ذات آنهـا     ه  بـشري ب

اي كـه     گونـه  ي بـه   بشر اجتماعكشف الگوي   وي،  علم جديد   . دكن تعريف مي » افتد اتفاق مي 
 هـيچ نيـازي بـه       خلـدون  ابـن .  اسـت   را هـدف قـرار داده      كـار رود،     بـه  براي تمام بـشريت   

، چـون ايـن     احساس نكرد مسلمانان   به   اسلامي يا هاي    جامعه بهفقط   اين علم    كردنمنحصر
 بـشر  توضـيح رفتـار تمـام افـراد     بـراي  آن ي قدرت تحليل ـ و شعلم جديد كليت   مطلب از 

هـايي    قانون  است، جهانيهاي    قانوندست آوردن    هبخلدون     ابن هدف علم جديد  . ستكا مي
 شهـاي دروغ ـ    داستان  از هاي راست آن   جدا كردن داستان    آزمون تاريخ و   يبراتواند   كه مي 

 ، به علـت داشـتن چنـين نگـرش فراگيـر،           خلدون  ابن بديهي است . مورد استفاده قرار بگيرد   
يك نظام  » لعمرانعلم ا « مدنيت بشر  ش دربارة  علم جديد  .شود   شمرده نمي  اسلاميهرگز غير 

                                                      
 .اين مقاله از سايت منذر قحف گرفته شده است. *
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كـه بـا   داريـم  اي از يـك علـم رفتـاري          پيـشينه ، مـا    بنابراين.  سنتي  يك نظام   بود نه  اسلامي
 در يـك جامعـه   را ناچار نبودنـد آن مسلمانان    كهعلمي. داردكار  شمول سرو   جهان اي  پديده

يـك  بـاره    در   تـوانيم اسلامي ن   چرا ما اقتصاددانان  . كنند اسلامي محدود    نظاممسلمان يا يك    
علم تا حدي   خلدون     ابن » العمران علم« در واقع   نيز بيانديشيم؟  مفهوم جهاني از علم اقتصاد    

 از ي مـوارد  ذكـر در  خلـدون     ابـن . دهـد   وان يك شاخه فرعـي پوشـش مـي        اقتصاد را به عن   
  :گويد  مي،باشد ميوي تراعي خدر قلمرو دانش ا  كردن بشر كه اجتماعي
 و غيره دارند حاصل كـار و        ]و صنايع [ها    مهارت چه كه مردم از درآمد، معاش، علوم،      آن... «
  .»ستآنهاوشش ك

  :د بشر بايد چنين تعريف شوجامعةتمدن و  ة علم اقتصاد به عنوان بخشي از مطالعبنابراين 
منابع در جهت تـأمين اهـداف         از  استفاده در ارتباط با  بشر     رفتار فردي و اجتماعي    ةمطالع«

  .)166: همان: ك.ر(» مادي بشر
أسيس علمي بود كه موضوع آن      خلدون در صدد ت     ابن: دربارة استدلال نخست بايد گفت    

ــشف      ــاعي و ك ــايع اجتم ــوادث و وق ــت ح ــناخت ماهي ــدف آن ش ــشري و ه ــاع ب اجتم
آغـاز پيـدايش    : هاي آن و مسايل آن عوارض ذاتي اجتماع انساني اسـت؛ ماننـد              مندي  قانون
ها و    ها در نسل    ها و تزلزل    هاي نخستين و اسباب تحول      ها و همزماني ملت     ها و دولت    جامعه
دهد مانند دولت و ملـت، عـزت و ذلـت،             ها رخ مي    گذشته و آنچه در اين جامعه     هاي    ملت

با اين وجود بايـد دو      ... . كثرت و قلت، علم و صناعت، شهر و دهكده و درآمد و هزينه و               
  :مطلب را بررسي كرد

خلـدون نيـز بـا        نخست اينكه وي چقدر در اين امر كامياب بوده است؟ به هر حال ابـن              
افـزون بـر ايـن بـا        . در شرايط زمان و مكان خود محصور بوده است         ،اشتهة نبوغي كه د   هم

امـروز كـه حـدود      . هاي خاص خود به امور نگريسته و تحليل كرده است           ها و ارزش    بينش
كنيم در عين شگفتي از  خلدون فاصله گرفتيم وقتي به نظرهايش مراجعه مي    شش قرن از ابن   

زمان خود و در عين اقرار به اينكه مؤسس         وم  درباره عل ة اطلاعات وي    قدرت تفكر و گستر   
ه است، با اين وجود بطـلان بـسياري از نظرهـايش         جلوتر از زمان خود بود     اه اين علم سال  

طور مثال وي در باب پنجم از كتـاب نخـست در فـصل                به. امروزه براي ما ثابت شده است     
  :گويد اول مي
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ت، براي قيمت هر محصولي آفريده سيم اس خداوند دو سنگ معدني را كه عبارت از زر و   «
مـواد  و اگر هم در برخي از اوقـات         هستند  ة كسب جهانيان    است و آنها اغلب ذخيره و ماي      

زيـرا هـر    دو اسـت؛      دسـت آوردن آن     اندوزند باز هم به قصد بـه      ديگري بجز زر و سيم مي     
ر و سـيم     اما ز  شود  هاي بازار و ركود آن واقع مي       سيم در معرض نوسان    ثروتي به جز زر و    

 ـ    ة كسب بنابراين زر و سيم اصل و اساس هم       . از اين ماجرا دور هستند      ـ ههـا و ب  ـ منزل ة ة ماي
  . )756 و 755 ،2: 1375، خلدون ابن(» كسب و اندوخته است

خلدون مختص زماني است كه پول رايـج طـلا و نقـره بـوده و در         ترديد اين نظر ابن     بي
بطـلان ايـن نظـر    آن با طلا و نقـره قطـع شـده    ة زمان ما كه پول اعتباري رائج است و رابط      

  :موارد ديگر مانند. بديهي است
  ).770  :همان(»  استمثبت ة بين مقام و ثروترابط«
 ).771: همان(» مثبت است بين فروتني و چاپلوسي و خوشبختي و افزايش روزية رابط«
  ).780: همان(» نشينان سلامت طلب است ة دهنشينان مستضعف و باديهكشاورزي وسيل«

هايي نيز دست يافته كـه اعتبـار آنهـا هنـوز پـا                خلدون در تحقيق خود به قانون       البته ابن 
  :هاي ذيل اشاره كرد توان به قانون طور مثال مي به. برجاست
علت نقصان عمران و اجتماع، كارها فقدان پذيرد يا تقليل يابد، خدا از ميان رفتن                 هرگاه به «

  ).757: همان(» ع اعلام خواهد فرمودمحصول و كسب را در آن اجتما
 ).784: همان(» رساند وران زيان مي ها به پيشه تنزل قيمت«
 .)793: همان(» شود ة اجتماع شهرنشيني تكميل ميصنايع در پرتو تكامل و توسع«

شمول حاكم بر جامعه بوده است        هاي جهان   خلدون نيز با اينكه در پي قانون        بنابراين ابن 
بايد بررسـي شـود     . ها دست نيافته و به خطا رفته است         از موارد به اين قانون    اما در بسياري    

  تواند بدون وحي از اين خطاها مصون بماند؟كه سرچشمه اين خطاها چيست و آيا بشر مي
خلدون مستند به اسلام است؟ نبايد فرامـوش   مطلب دوم اين است كه چه مقدار كار ابن  

شمولي وجـود دارد؛ بلكـه         اثبات كنيم چنين علم جهان     شود كه ما فقط در پي آن نيستيم كه        
از . شـود   هاي اسلام اسـتنباط مـي     هاي اين علم از دل آموزه       خواهيم اثبات كنيم كه قانون    مي
يك تعريف اسـلامي از علـم       «رو است كه نويسنده محترم اين بحث را تحت دو عنوان              اين

  .كندطرح مي» روش اسلامي علم اقتصاد«و » اقتصاد
شـمول حـاكم بـر جوامـع از دو روش در              هاي جهـان    خلدون براي اثبات قانون     ابن
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البتـه  . تحت استدلال عقلي و دوم استناد به شـواهد تـاريخي          : كند  طول هم استفاده مي   
ها نيـز بـراي تأييـد اسـتفاده           ها و روايت    دو روش از آيه     در برخي موارد در ضمن اين     

العمران ارائـه دهـد يـا روش اسـلامي            علمخواسته تعريفي اسلامي از     وي نمي . كند  مي
خواسته علمـي را تأسـيس كنـد كـه در تـشخيص               العمران را معرفي كند؛ بلكه مي       علم

  .هاي تاريخي مفيد استصحت و سقم گزاره
شمول در كتاب و سنت       دليل دوم منذر قحف، وجود اصول موضوعه وصفي جهان        

گونـه    است كه حاوي هـيچ    مشتمل   وصفي   علم اقتصاد سنتي بر اصول موضوعه     . است
. گونه اصول موضوعه را بيان كـرده اسـت          چنين اسلام اين    هم. قضاوت ارزشي نيستند  

وي ايـن   .  دارد انـسان  رفتـار اقتـصادي      بارهمتعددي در هاي اثباتي     جملهقرآن و سنّت    
ــه  ــان(مقال ــة ) 171: هم ــصاد«و مقال ــن و اقت ــو، ( »دي ــه) 162: 1384هم ــه آي ــا و  ب ه
ها استدلال    شوقي دنيا و انس زرقا نيز به برخي از اين آيه          . كند  يهايي تمسك م    روايت
هايي كه به آن استناد شـده آورده          ها و روايت    در اينجا لازم است مجموع آيه     . اندكرده

  . كنيم هاي آنها را بررسي و دلالت

  مورد استنادهاي  روايتو ها  آيه

  :مورد استناد عبارتند ازهاي  آيه
  ).19 ـ 21، )70(معارج (» منوُعا الخيَْرُْ مسه إذِاَ و جزوُعا الشَّرُّ مسه إذِاَ. هلوُعا خلُقَِ نَالاْنسا إنَِّ «.1
 و وقتـي    شود    ناراحت رسد وي  شده است؛ وقتي شريّ به        همانا بشر بسيار ناشكيبا آفريده    «

 .» بخل ورزدرسد  ويبه ) يا كاميابي(خيري 
 2 .»ضرتَِِ وُأح ُالأْنَفس 128، )4(نساء (» الشُّح.(  
   .» غلبه داردنفوس بشربخل در «
3 .»ا كانََ إنَِّهولاً ظلَوُمه72، )33(احزاب (» ج.(  
  »همانا ظالم و جاهل بود) انسان (يو «
4 .»      اءِ واتِ منَِ النِّسوالشَّه بنَ للِنَّاسِ حيز  نيِنَ وْقنَْ  البْالقْنَاَطيِرِ الم   بِ وطرَةَِ منَِ الذَّه  ـلِ   الفْضَِّةِ وَالخْي

  ).14، )3(عمران  آل(» اللَّه عنِدْه حسنُ المĤْبِ الحْياةِ الدنيْا و  الحْرثِْ ذلكِ متاَع الأْنَعْامِ و َالمْسومةِ و
  و نقره  شده از طلا  آوري    هاي جمع  در چشمان مردم عشق شهوت به زنان، فرزندان و گنج         «

  .»زينت شده است... 
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5 .و رِ لشَدَيِدَالخْي بِلح 8، )100(عاديات  (إنَِّه.(   
  .»دارد مى دوست شديدا را ثروت و مال انسان اين محققاً و«

 چنين دلالت دارند كـه  هم. كنند  ميتمايل نامحدود انسان به ثروتدو آية اخير دلالت بر     
  .دهند مقدار كمتر ترجيح ميبر را )  مادي و ثروتشياااز (مردان و زنان مقدار بيشتر 

6 .»لىَ        وع ِقدْرَلاي َكمَا أبمهدَنِ أحَليجثلاًَ رم اللَّه َضرَب  َشي   لىَ   ءٍ وكلٌَّ ع وه       ـههجونمَـا يَأي َلاهوم 
و وتوَيِ هسلْ يأتِْ بخِيَرٍ هَر لايْأمن يلِ  ُمدْباِلعلىَ وع وتقَيِمٍ هس76، )16(نحل (»  صرِاَطٍ م.(  

 چيـزى  بـر  قـادر  و گنـگ  ايـشان ي از   يك كه) زند  مي و (زده مرد دو براى مثالى خداوند و«
 خـوبى  عمـل  كنـد  كـارى  هـر  متوجه را وي صاحبش اگر باشد، صاحبش بار سر و نباشد،
 راسـت  راه بـر  و كنـد   مي عدالت به امر كه كسى آن با انسانى چنين يك آيا ،دهد نمي انجام
  .»يكسانند؟ است،

اش بـه     يكي اينكه؛ كسي كه قـواي ادراكـي       : توان استفاده كرد  از اين آيه دو مطلب را مي      
تواند امور خود را تدبير كند چه رسد به اينكه امور ديگران را               طور تقريبي تعطيل است نمي    

طـور كـه هـست     ست و حقايق را آنكه قواي ادراكي وي كامل ا دوم اينكه؛ كسي . تدبير كند 
كنـد و در صـراط      فهمد و در رفتار خود اعتدال ورزيده و از افراط و تفـريط پرهيـز مـي                مي

  .مستقيم قرار دارد بر هدايت ديگران قادر است
   ).276، )2(بقره (» اللَّه لايَحبِ كلَُّ كفََّارٍ أثَيِمٍ يربْيِ الصدقاَتِ و َيمحقُ اللَّه الرِّبا و« .7
 تبهكـار  شـخص  هـر  خدا. دهد  مي پرورش را ها صدقه و كند  مي نابود را ربا) بركت (خدا«

  .»ندارد دوست را ناسپاس
  . است رباعمليات اقتصادي و رواج هاي كل بين مش مثبترابطهگر  اين آيه بيان

8. »قاَلَ الَّذِ    و اللَّه ُقكَمزا رِأنَفقِوُا مم مَإذِاَ قيِلَ له  ـهمْأطَع اللَّه شاَءي َن لوم ِنوُا أنَطُعْمينَ كفَرَوُا للَِّذيِنَ آم
   ).47، )36(يس (» إنِْ أنَتمُ إلَِّا فيِ ضلاَلٍ مبيِنٍ

) خـدا  راه در (داده شما به خدا كه روزى و رزق آن از: شود مى گفته وي به كه هنگامي و«
 آن مـا  دارد جـا  آيا: گويند مى اند آورده ايمان كه اشخاصى به شد كافر كه افرادي كنيد انفاق
) مؤمنـان  (شما د؟كن اطعام را وي) ستتوان مى (خواست مى خدا اگر كه كنيم اطعام را كسى
  .»هستيد آشكارى گمراهى يك در

 . زنند اين آيه دلالت دارد بر اينكه كفار از انفاق سر باز مي
9. »و َطَ لوسب قَ اللَّهالرِّز ِاْ ادهِِلعِبَغوَضِ فىِ لبَالأْر نزَِّلُ لكَنِ ورٍ يَا بقِدم شاَءي ادهِِ إنَِّهِـصيِرٌ  خبَيِرُ بعِبب «
  ).27، )42(شوري (
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 در زمـين سـر بـه عـصيان     بـه طـور قطـع   و اگر خدا روزى بنـدگانش را وسـعت دهـد،      «
به راستى كه   . فرستد مى فرو]  كه مصلحت است  [اى   چه را بخواهد به اندازه     اما آن  دارند؛ برمى
 .»است بندگانش آگاهِ بينا]  حال[ به وي
  ).7 ـ 6، )96(علق (» نياستغَْ رءاه ليَطغْىَ أنَ الاْنسانَ إنَِّ كلاََّ«. 10

   .»نياز پندارد كه خود را بى كند، همين  كه انسان سركشى مىحقاً«
  .كنند  بيان ميبر رفتار انسانى افزايش اساسى در ثروت و درآمد را دو آيه، اثر اين

11 .»اْ لاَ ونَّوَا تتَمفضََّلَ م بهِِ اللَّه ُضكَمعب لىضٍ  ععالِ بلِّلرِّج ا نصَيِبمواْ مبَاكتْس اءِ وللِنِّس َّا نصَيِبمم 
  ).32، )4(نساء (» عليِما ءٍ  شى    بكِلُ كاَنَ اللَّه إنَِّ فضَلْهِِ منِ اللَّه سلَوُاْ و   اكتْسَبنْ

 مردان. نكنيد آرزو است داده ديگر بعض بر را شما ازبرخي   خدا كه را برترى و فزونى آن«
 سـهمى  انـد  دهكـر  كـسب  كـه  آنچـه  از نيز زنان و دارند، اى بهره اند كرده كسب كه آنچه از

  .»است دانا يزىچ هر بر به طور يقين خدا زيرا بخواهيد، خدا فضل از و داشت، خواهند
12 .»نَّ لاَ ودَتم كَنييع ا  إلِىناَ متَّعا بهِِ ماجوَأز ُمنهرةََ مهوةِ زَيا الحْنيالد  ُمفيِـهِ  لنِفَتِْـنه قُ وِرز  ـكبر 
  ).131، )20(طه (»  أبَقىَ و خيَرٌْ

 كـه ! كنـى  متوجه ايم دادهآنان   از ىيها گروه به كه مادى هاى نعمت به را خود چشمان مبادا«
 اينـان  اختيـار  در را ماديـات  ايـن  ما روند، مى بين از زودى به شكوفه چون دنيوى ماديات
  .»بود خواهد پايدارتر و بهتر پروردگارت روزى و رزق و كنيم امتحانشان كه ايم نهاده

براي كالاهـا، از    شود، اين است كه تقاضاي افراد          استنباط مي   اخير آنچه از دو آية شريفه    
  .پذيرد  مياثربينند،  آنچه نزد ديگران مي

13. »تؤُمْنِوُاْ إنِ و تتََّقوُاْ و ؤتْكِمي   ُكمورُأج لاَ و ُلَكْمسي ُالكَموَا  إنِ. أموهُلَكْمـسي  ُفكِمحخلَُـواْ  فَـيَتب و 
ِ37 ـ 36، )47(محمد (» أضَغْاَنكَم يخرُْج.(  

 را اموالتان شما از و داد، خواهد را پاداشهايتان خدا كنيد پرهيزگارى و بياوريد ايمان اگر و«
 هـاى  كينـه  و ورزيـد  مى بخل گاه آن طلبد، هم اصرار به و طلبد مالى شما از اگر .طلبد نمى
  . »سازد مى آشكار را تان نهفته

  ).199، )7(اعراف  ( »ليِنالجاَهِ عنِ أعَرضِ و باِلعْرفِْ أمْرْ و العْفوْ خذُِ«. 14
   .»كن اعراض جاهلان از و ده فرمان نيكى به و مازاد را أخذ كن«

15 .»س وئيَا لوُنكنفقِوُنَ ذاَ مقلُِ ي ْفوْالع. ِينِ كذَاَلكبي    اللَّه ُاتِ لكَمَْالاي ُلَّكمَ219، )2(بقره (»  تتَفَكََّروُن لع.(  
 بـراى  اينچنين را ها  آيه خدا. آيد افزون آنچه: بگو كنند؟ انفاق يزچ چه پرسند، مى تو از و« 

  .»منديشيابي آخرت و دنيا كار در كه باشد كند، مى بيان شما
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تـوان از   چـه مـي   آن: اين گزاره قابل تبيين استصورت    به لة وصفي   مقودر سه آية اخير،     
 كـه اگـر از آن حـدود         اي  گونـه  ني است؛ به  رايگان گرفت، داراي حدود معي    صورت     به مردم

  .شود ا ميهاي پنهان آنه ب بروز و ظهور كينهتجاوز كنيم، سب
16 .»نْ وم َرضَن أعفإَنَِّ ذكِرْىِ ع َعيِشةًَ لهضنَكاً م و ُشْرُهنح موةِ يمِى القْيمَ124، )20(طه  ( »أع.(  

  .»سازيم محشورش نابينا يامتق روز در و شود تنگ زندگيش كند، اعراض من ياد از كه كس هر و«
17 .»و َلَ أنََّ لوَنوُاْ القْرُىَ أهامء اْ وَناَ اتَّقوَمِ لفَتَحليَهركَاَتٍ عنَ باءِ  ممالـس ضِ  وَالْـأر واْ  لكَِـن  وكَـذَّب 

    ).96، )7(اعراف (» يكسْبِون كاَنوُاْ بمِا فأَخَذَنْاَهم
 بـه  را زمـين  و آسمان بركات بودند كرده پيشه پرهيزگارى و ردهآو ايمان ها قريه مردم اگر«

 كردارشـان  كيفـر  بـه  نيـز  ما. دادند نسبت دروغگويى به را پيامبران اما گشوديم، مى رويشان
  .»كرديم شان مؤاخذه

  .ها و فقدان ايمان هستند گر رابطة مثبت بين مشكل دو آية اخير بيان
  : عبارتند ازهايي كه به آن استناد شده است روايت

 .»لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً«. 1
كند و اگر دومي را داشته        اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي            «

 اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مـسلم نيـز همـين             (كند    باشد، سومي را آرزو مي    
  .»)اند مضمون را نقل كرده

شود و مـضمون روايـت        شود كه انسان از تملك مال دنيا سير نمي          از اين روايت استفاده مي    
 .)بنابراين كه خير به معناي مال باشد(شود  مي» إنَِّه لحِب الخْيَرِ لشَدَيد«شبيه مضمون آيه 

ارجاً منه و خطّ خططـاً صـغاراً إلـي          ، خطاًّ مربعاً و خطّ خطاًّ من الوسط خ        االله  خط رسول « .2
هذا الانسان و هذا أجله محـيط بـه، و هـذا            : فقال. هذا الذّي في الوسط في جانبه الذي في الوسط        

  .»الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا
 ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسـط بـه خـارج آن كـشيد و خطـوط                    رسول خدا «

ايـن انـسان    «: كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كـرد و فرمـود                  
 اسـت، و ايـن خطـي كـه خـارج اسـت، آرزوي           وياست و اين اجلي است كه محيط بـر          

ايـن   (»گيرد   مي وياگر يكي خطا كند، ديگري او       . هاي كوچك حوادثند    اوست، و اين خط   
  ).اند روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده

كند و رفتارهاي  ريزي مي  شود كه انسان در افق بلندمدت برنامه        ز اين روايت استفاده مي    ا
  .كند ريزي مي خود را بر اين اساس پي
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 : شدهنقلچنين  از مسلم  حديثىدر. 3
دارند، نظر كنيد و به آنانى كـه وضـعيت مـساعدترى    از شما به كسانى كه وضعيت بدترى    «

ره احساس نارضايتى كمترى دربـا    به طور احتمال    چنين عملى،   شما با انجام    . دارند، ننگريد 
  .»هاى الاهى داريد نعمت

 وي، وابستگى متقابل بين سـطح رضـايت فـرد و موقعيـت نـسبى                روايت دلالت بر  اين  
  . دارد،كند هنگامى كه خود را بين همتايانش تصور مى

  *.» ...غياًفقر منسياً او غني مط... هل تنظرون الا... با دروا بالاعمال«. 4
آيا به جز فقري كه سبب فراموشي است يا غنـايي كـه      . ... به اعمال صالحه مبادرت ورزيد    «

  .»بينيد باعث طغيان است، چيزي مي
 وصفي اقتصادي هستند كه افزايش ثروت را با ميـل بـه طغيـان               هاي  مقولهها،    اين گزاره 

  .دهند ارتباط مي
  **. »...  ان يكون معهما ثالثلو ان لابن ادم واديين من المال لاحب«. 5
دو، وادي سـومي     ال داشته باشد، دوسـت دارد بـر ايـن          دو وادي م   هاگر فرزند آدم، به انداز    «

  .»افزوده شود
  .نامحدود ثروت را دوست داردطور   بهانساناين روايت دلالت دارد بر اينكه 

  :فرمايد  مي پيامبر.6
 است بنگريد، و به بالاتر از خود نگاه نكنيد؛ زيرا           ]دگياز جهت سطح زن   [تر از شما      به كسي كه پايين   «

  .»)به روايت مسلم(تر است  كار براي آنكه نعمت خدا را كوچك نشماريد، شايسته اين 
كننده از آنچـه دارد، در اثـر         خاطر مصرف  شود كه رضايت    نتيجه مي حديث نبوي   اين  از  

  .گيرد اثر مياش،  مقايسة خود با ديگران، يا به عبارتي وضعيت نسبي
 مـشابه   اثبـاتي هـاي  ه و جمل ـهـا  له جم  اينبه عقيدة منذر قحف، أنس زرقا و شوقي دنيا     

بـا روشـي   توانند رفتـار بـشر را       مي  و اند   فراخور بشريت  ند، با طبيعتي كه دار    ني بر وحي  تمب
  .نظر از دين، فرهنگ، سطح توسعه، نژاد و غيره توضيح دهند با قطع شمول جهان 

                                                      
ــسن اســت، و در   ايــن حــديث را ترمــذي. * روايــت كــرده و در مــورد آن گفتــه اســت كــه حــديث ح 

  ).115 ص  :تا ترمذي، بي: ك.ر(الصالحين نيز آن را نقل كرده است  رياض
  ). 4289، ح 435، 2: 1423قزويني، (ماجه در سنن خود روايت كرده است  اين حديث را ابن. **
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  نقد و بررسي
شمول باشد؛ زيرا علم اقتصاد علمي است كه بـه            تواند جهان   طور كلي علم اقتصاد نمي      به

بينـي    وصف مقدمـة تبيـين و پـيش       . پردازد  بيني رفتارهاي اقتصادي مي     وصف، تبيين و پيش   
هـاي وي عقـلاً       بينـي و ارزش     نظر از جهان    نتيجة آن است و تبيين رفتارهاي انسان با صرف        

  . ممكن نيست
كردن اين    هاي اجتماعي و روشن   هاي ميان پديده    ، عبارت از بيان چگونگي رابطه     »تبيين«

گذارند و باعث بروز يـا تغييـر        هاي اجتماعي بر يكديگر اثر مي     نكته است كه چگونه پديده    
 ـ ـ 511 ،1: 1378 سـاروخاني،    ؛147: 1384خلـق،    نيـك كـامران و    : ك.ر(شوند  يكديگر مي 

  : گويد  استوارت ميل در تعريف تبيين ميجان). 1ـ 15: 1373ليتل، ؛ 508
  ).همان (»توان تبيين شده دانست كه علت بروز آن نشان داده شوديك واقعه را وقتي مي«

هـاي علـوم اجتمـاعي تبيـين        بر اين اساس در علم اقتصاد نيز در جايگاه يكي از شـاخه            
وز آنهـا و چگـونگي      هاي اقتصادي ناشي از آنها، به مفهوم شناخت علت بر         رفتارها و پديده  

هايي است كه بر انگيزه و ارادة افـراد مـؤثر             علت رفتارها عامل  . ارتباط آنها با يكديگر است    
. ترين عوامل مؤثر بر رفتارهاسـت       ها و ارزشهايي كه افراد به آن معتقدند عمده          است و بينش  

راء آنهـا   هـايي كـه در و       هـا و ارزش     بر اين اساس، رفتارهاي اقتصادي، بدون توجه به بينش        
هاي گوناگون متفاوتنـد،      ها در جامعه    ها و ارزش    نهفته است، قابل تبيين نيست و چون بينش       

  . طور عقلي ممكن نيست به مجموعه قواعد واحدي براي تبيين آنها دست يافت به
بـر ايـن اسـاس اگـر مقـصود از           . علم اقتصاد اسلامي نيز از اين قاعـده مـستثنا نيـست           

هـاي علمـي      تـصاد اسـلامي آن اسـت كـه ايـن علـم بـر قـانون                شمول بـودن علـم اق       جهان
اعـم از اينكـه     (توان رفتارهاي انـسان       ها مي   وسيلة آن قانون    شمولي مشتمل است كه به      جهان

را تحليل كرد، در اين صورت بايد گفت چنين چيزي به طور عقلـي              ) مسلمان باشد يا كافر   
  .ممكن نيست

رد استناد قرار گرفته نيز دلالتشان تمام نيست زيـرا    باره مو    كه در اين   يهاي  ها و روايت    آيه
 :اين نصوص بر دو قسمند

فقـط  يعنـي   . شـمول نيـستند     جهـان بنابراين،  نيست  ها    برخي از آنها درباره همه انسان     . أ
 هانـد صـادق اسـت نـه هم ـ        من كه شهوت را بر عقـل حـاكم كـرده          وهاي غيرم  انسان درباره
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  : ذيلكه مباره اين آي، براي نمونه.ها انسان
 و وقتي خيري    شود    ناراحت رسد  ويي به   شده است؛ وقتي شر      آفريده حريصهمانا بشر   «
   ).19ـ21، )70 (معارج (» بخل ورزدرسد  ويبه ) يا كاميابي(
 *.شـوند   مـي  اسـتثنا نمازگذاران   ها  ه آي ة در ادام   بنابراين هاي غيرمؤمن است    انسان دربارة

 آفريده شده است با توضيحي كه در چند سطر بعـد            البته اصل اينكه انسان هلوع و حريص      
  .خواهيم كرد، مطلب صحيحي است نقل  طباطباييهاز مرحوم علام

  :ذيل ه كريمهمچنين اين آيه
 شده از طلا و نقره    آوري    هاي جمع  در چشمان مردم عشق شهوت به زنان، فرزندان و گنج         «

  ).14 ،)3 (عمران آل (»زينت شده است... 
: 1417طباطبـايي،  : ك.ر (دارداست كه حب دنيا آنان را از ياد آخرت باز مي      كفار   دربارة

  ).95 ـ 100، 3
 را بـا ايـن      وي خداونـد    كـه فطـري انـسان اسـت       هاي    صفت ها دربارة   برخي از آيه  . ب
  :ة ذيل توجه كنيد كريمهاي طور نمونه، به آيه  به. آفريده استها صفت

  ).128، )4 (نساء (» غلبه داردنفوس بشربخل در «
  ).19 ،)70 (معارج(» انسان حريص آفريده شده است«

بخل در وجود انسان نهاده شـده اسـت         . اين اوصاف درباره طبيعت انسان است     
حـرص بـر آنچـه كـه        ). 103،  5: 1411طباطبـايي،   (تا از منافع خود محافظت كند       

ت و  ها چنين ذا    گرچه همه انسان  . براي انسان خير است در ذات انسان وجود دارد        
هـا   هـا و ارزش  شمولند؛ اما مادامي كه بـا بيـنش     ها جهان   فطرتي دارند و اين وصف    

هايي متفـاوت     ها و ارزش    ها با بينش    يابند و انسان  اند در رفتارها تبلور نمي    نياميخته
گرا باشد و خير را     به طور مثال، اگر انسان مادي     . رفتارهاي متفاوتي خواهند داشت   

كـردن    ر كند حرص وي بر خير، در كوشش بـراي بيـشينه           به منافع مادي خود تفسي    
بيني اسلامي داشته باشد و خير        يابد در حالي كه اگر جهان     اش تبلور مي   منافع مادي 

ــراي   را براســاس ارزش هــاي اســلامي تعريــف كنــد همــين حــرص در كوشــش ب

                                                      
 .13 ـ 16، 20: 1417طباطبايي، : ك.درباره تفسير اين آيه ر. *
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ها   نبنابراين ترديدي نيست كه انسا    . يابدكردن مصالح آخرتي و دنيوي تبلور مي        بيشينه
توانند  هاي ذاتي آنها مشترك است ولي اينها نمي فطرت و طبيعت واحد دارند و صفت      

 با  همراهة انسان   زيرا طبيعت اولي  . شمول باشند   سرچشمه پديد آمدن علم اقتصاد جهان     
ها متفـاوت اسـت       ها و ارزش    سرمنشأ رفتارها هستند و چون بينش     ها    ها و ارزش    بينش

رو در اثبـات وجـود        از اين . بر آنها نيز متفاوت خواهد بود     هاي حاكم     رفتارها و قانون  
شـمول بـراي تحليـل رفتارهـاي       هـاي جهـان     اي از قانون    علمي كه مشتمل بر مجموعه    

هـا    است، اسـتناد بـه ايـن آيـه        هاي متفاوت     ها و ارزش    ها با بينش    ة انسان اقتصادي هم 
  .استة ديگري هاي نيازمند ادل صحيح نيست و اثبات وجود اين قانون

هاي وصفي وجود دارند كه مـورد غفلـت   ها و روايت نوع سومي از گزاره      در آيه 
هـاي    هايي است كه به وصف سنت     و آن گزاره  . صاحبان اين نظريه قرار گرفته است     

هاي غيرقابل تبديل و تغيير الاهي است كـه   هاي الاهي قانون  سنت. پردازندالاهي مي 
اند كه رابطة علي و معلـولي       هاي وصفي    گزاره ها  اين سنت . ها جريان دارد    در جامعه 

  :مانند. كنند بين دو پديده يا رفتار را بيان مي
  ).11 ،)13(رعد (»  يغيروا ما بأنفسهم انّ االله لا يغير ما بقوم حتى«
  .» پديد آورندكند تا خودشان در خود تغيير خداوند وضع هيچ ملتى را دگرگون نمى« 
 آمنوُا و اتَّقوَا لفَتَحَنا عليَهمِ بركَاتٍ منَِ السماءِ و الأْرَضِ و لكنِْ كذََّبوا فأَخَذَنْاهم                قرُىو لوَ أنََّ أهَلَ الْ    «

  .)96، )7 (اعراف(» بمِا كانوُا يكسْبِون
بركـاتى از   به طور قطع    كردند،   آورند و تقوا پيشه مى     ها ايمان مى   شهرها و آبادى   اگر مردم  «

] و كفر ورزيدند[تكذيب كردند ]  به جاى ايمان[آنان اما گشوديم؛  زمين بر آنها مى آسمان و   
  .»گرفتيم] با قهر خود[كردارشان، آنان را علت پس ما هم، به 

  ).7، )14( ابراهيم( » لشَدَيد لئَنِْ شكَرَتْمُ لأَزَيدنَّكمُ و لئَنِْ كفَرَتْمُ إنَِّ عذابي«
مت كنيد،  افزاييم و اگر كفران نع     ها را مى    الاهى باشيد، آن نعمت    هاى اگر سپاسگزار نعمت   «

  .»البته عذاب من شديد است
  .)3 ـ 2 ،)65(طلاق، (» و يرزْقهْ منِْ حيثُ لا يحتسَبِ* و منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لهَ مخرْجَاً «
 را از جـايي كـه گمـان         هر كس تقوا پيشه كند خداوند راه نجاتي برايش قرار دهـد و وي             «

  .»ندارد، روزي دهد
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  ).257 ـ 256 ،1  :تا بيشهري،  ري محمدي (: فرمودام علىام
»ركَاَتْالب فلِ تتَضَاَعدْباِلع«.  
   .»شود هاى خداوند دو چندان مى نعمت حاكميت عدل بركات و  به وسيله«
  ).همان(» ظهرت الجنايات ارتفعت البركاتاذا «
  .»بندد هاى الاهى رخت برمى ها آشكار شود، بركات و نعمت ها و ظلم ه جنايتوقتى در جامع «

 در سـطح رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي           هـاي الاهـي   ها و سنت     در وجود چنين قانون   
كنـد بلكـه نتيجـه و         ها علل و انگيزة رفتارها را بيان نمي         اما اين قانون   .وجود ندارد ترديدي  

رو بـراي تبيـين رفتارهـا كـاربردي نـدارد و فقـط بـراي                   ايـن  از. كند  اثرهاي آنها را بيان مي    
  .رود كار مي بيني اثرهاي رفتارها به پيش

هـاي   اي از قانون شمول آن است كه اسلام مجموعه نتيجه آنكه، اگر مقصود از علم جهان 
هـاي    تـوان رفتارهـاي افـراد و جامعـه          شمولي را ارائه كرده است كه با آنها مـي           علمي جهان 

  . كند گفته آن را اثبات نمي و كافر را تبيين كرد، ادلة پيشمسلمان 

  نظرية مختار
چنانكه گذشت ما در اين مقاله دربارة علم اقتصاد به مفهوم خاص آن يعني علمـي   

از . گـوييم پـردازد سـخن مـي    بيني رفتارهاي اقتـصادي مـي      كه به وصف، تبيين و پيش     
شمول كه موضوع آن انـسان   جهانهاي پيشين روشن شد كه علم اقتصاد اسلامي          بحث

شمولي براي تبيين رفتارهاي اقتـصادي      هاي علمي جهان    و جامعة انساني باشد و قانون     
ها با هر مكتب و مرامي را ارائه كند، وجود ندارد و با برهان عقلي اثبات كرديم                   انسان

را به  اما بر اين باوريم كه علم اقتصاد بدين مفهوم          . كه وجود چنين علمي محال است     
  :توان به اسلام منتسب كرددو وجه مي

  از راه موضوع؛. 1
 .شناختي شناختي و هستي از راه مباني معرفت. 2

  .كنيم دو را بررسي مي در ادامه هر يك از اين
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  انتساب علم اقتصاد به اسلام از راه موضوع
گـر  هاي مسلمان در جامعة اسلامي باشـد، حتـي ا           اگر موضوع اين علم رفتارهاي انسان     

كند؛ زيرا اصـول مـذهب        ها فرق مي    بيني يكسان باشد، نيز نتيجه      روش وصف، تبيين و پيش    
هـاي  همچنـين انگيـزه   . داري متفـاوت اسـت    اقتصادي اسلام با اصول مذهب مكتب سرمايه      

اش در اين سه حوزه با انـسان          هاي رفتاري   انسان مسلمان در مصرف، توليد، توزيع و قاعده       
داري حقوق و اخلاق اسلامي در امور اقتصادي با سرمايه        . اوت است داري متف مكتب سرمايه 
  . ها نيز متفاوت باشد بر اين اساس انتظار آن است كه نتيجه. متفاوت است

بينـي   صورت اگـر روش علـم اقتـصاد متعـارف را در وصـف، تبيـين و پـيش             در اين 
تـوان از علـم     زيرا با اين روش فقط وقتي مـي       .  وارد است  بپذيريم، اشكال شهيد صدر   

هاي مسلمان در     هاي علمي رفتارهاي انسان     اقتصاد اسلامي سخن گفت كه ظرف بررسي      
رسد   نظر مي   بلكه به . اي باشد كه اصول مذهب اقتصادي اسلام در آن جاري است          جامعه
 اصول مذهب اقتصادي اسلام كافي نيست و بايد اخلاق و حقوق اقتصادي اسلام              تحقق

  . شودنيز در جامعه نهادينه 
اي را در علوم اجتمـاعي صـحيح نـدانيم و بتـوانيم      ـ فرضيه  اما اگر روش استنتاجي

 را  صورت اشـكال شـهيد صـدر        روشي بديل براساس مباني اسلامي ارائه دهيم در اين        
  .بايد براساس روش جديد ارزيابي كنيم

  شناختي شناختي و هستي انتساب از راه مباني معرفت
. داري متفـاوت اسـت    شناختي اسلام با مكتب سـرمايه       ستيشناختي و ه    مباني معرفت 

در ايـن مختـصر فقـط       . ها نيازمند چنـدين جلـد كتـاب اسـت           بيان مشروح اين اختلاف   
كنـيم و      بيـان مـي     هـاي ذيـل     هـاي مهـم را در قالـب جـدول           هاي برخي اخـتلاف     عنوان
  * :دهيم مندان را به كتابي كه در اين باره نگاشته شده است ارجاع مي علاقه

                                                      
، پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشة اسـلامي، در           )مباني و اهـداف   (نظام اقتصادي اسلام    ميرمعزي،  : ك.ر. *

 .دست چاپ
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  شناختي ها در مباني معرفت جدول اختلاف. أ
  اسلام  داري سرمايه  شناختي مباني معرفت

  مادي و مجرد  مادي  انواع واقعيت

  ـ شناخت حصولي؛  انواع شناخت

تفكر نوميناليـستي دربـارة مفـاهيم        -

  ؛)جدايي ذهن و واقع(كلي 

  .ها ـ نسبيت ارزش

  ـ حصولي و حضوري؛

 ؛)اتحاد ذهن و خارج(ـ وجود واقعي مفاهيم كلي 

  .ها ـ مطلق بودن ارزش

  حس، عقل و وحي  تجربة حسي  ابزار شناخت

  

همـانگويي يـا    (هاي تحليلـي    گزاره  ارزش و معيار شناخت

كــه بــا (و تركيبــي ) گــويي تنــاقض

) مــشاهده قابــل اثبــات يــا ابطالنــد

  .معنادار هستند

بديهيات اوليه و وجدانيات ارزش يقينـي دارنـد و          

ذيري آنها اين است كـه تطـابق علـم و           راز خطاناپ 

. شـود   وسـيلة علـم حـضوري ثابـت مـي           معلوم به 

هاي غيربديهي را بايد با معيارهـاي منطقـي           قضايه

  .ارزشيابي كرد

  شناختي  ها در مباني هستي جدول اختلاف. ب
  نظام اقتصادي اسلام  داري نظام اقتصادي سرمايه  مباني فلسفي

گري   يا لاأدري ) وتيساز لاه   ساعت(دئيسم    خداشناسي

  يا انكار خدا

خداوند خالق، قيوم، محيط، رب، مالك،      

  .ولي، هادي، رزاق، است

نظام علل مادي و مجرد كه بـه خداونـد        نظام طبيعي منقطع از خداوند  شناسي جهان

  .شود متعال منتهي مي

 مالــــك ي مــــادي،انــــسان موجــــود  شناسي انسان

الاطــلاق وجــود و امــوال خــويش،  علــى

  .است...  اميال و مقهور

موجودي مادي و مجرد، خليفة خداوند،      

  .است... مختار و 

  ـ اصالت فرد و جامعه؛  بودن جامعه اصالت فرد و اعتباري  شناسي جامعه

  .هاي الاهي در جامعه ـ جريان سنت
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  گيري نتيجه
ــاني معرفــت    ايروش فرضــيه ــتنتاجي محــصول مب ــستي  ـ اس ــناختي و ه ــناختي  ش ش

ما باور داريم اين روش در كشف حقيقت و تبيين رفتارهـاي اقتـصادي              . تداري اس   سرمايه
توان به روش جديدي بـراي      رو است و براساس مباني اسلامي مي        هاي جدي روبه    با اشكال 

  . بيني رسيد تبيين و پيش
توان مدعي وجـود علـم اقتـصاد        در صورتي كه چنين روشي ابداع و ارائه شود مي         

صورت انتساب علم اقتـصاد بـه اسـلام بـه علـت آن                ر اين د. شمول بود   اسلامي جهان 
هاي علمي بر مباني بينشي اسلامي مبتني است نه به اين علـت               است كه روش بررسي   

ها در جامعة اسلامي است و        هاي علمي رفتارهاي اقتصادي مسلمان      كه موضوع بررسي  
سـلامي را نيـز     توان جامعة غيرا  بودن به اين معنا است كه با اين روش مي           شمول  جهان

شمولي كه با آنهـا       هاي جهان   هاي علمي قرار داد و به معناي وجود قانون          مورد بررسي 
هاي گوناگون اسـلامي و       بتوان رفتارهاي اقتصادي مسلمان و غيرمسلمان را در جامعه        

  . خير اسلامي تبيين كرد، نيست
شناختي   ي و معرفت  شناخت  نتيجه آنكه علم اقتصاد اسلامي با روشي مبتني بر مباني هستي          

امـا  . هاي اسلامي و غيراسلامي بپردازد بيني در جامعه تواند به وصف، تبيين و پيش    اسلام مي 
هـاي مـسلمان و       شمول بـراي تبيـين رفتارهـاي انـسان          هاي علمي جهان    اين به معناي قانون   

بلكـه چنـين چيـزي امكـان عقلـي          . هاي اسلامي و غيراسلامي نيست      غيرمسلمان در جامعه  
هـاي    هـاي اسـلامي بـه نتيجـه         كارگيري اين روش در جامعه      علم اقتصاد اسلامي با به    . ردندا

  .متفاوت با جوامع غيراسلامي خواهد رسيد
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  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم

  فارسي و عربي. أ

ة محمـد پـروين      ترجم ـ ،خلـدون  ة ابـن  مقدمش،  1375خلدون، عبدالرحمن،     ابن .1
  .نگي، اولشركت انتشارات علمي فره: كنابادي، تهران

  .جامعه و اقتصاد: جا بياصغر هدايتى،   علىة، ترجماقتصاد علمتا،  بي ،ماى، لودويك اچ .2
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